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 توضیح نظریه مصنف: 

معناى   ؛عليه قرار دهدرا محكوم  واضع وقتى اراده نمود بواسطه وضع لفظ در قبال معنا بر آن حكم نموده و آن 
اين  موضوع   ستا  آن   اعتبارات   از   يكىه  ب  بايد   معنا  ذات  ،حالى  درچنين   لذا  ؛ سنجيده  خودش  غير   با  را  لهكه 

ملاحظه  ه  كه وضع را به ذات معنا ب  ستا  ماهيتّ وجود دارد ملاحظه شود و چون مقصود واضع آن  در  كه  اىگانهسه
لا  »نحو  ه  را ب  ناچار بايد آنه  ب  ؛ پوشش وضع قرار دهد  تحترا نيز    سرايت دهد و جميع قيود آن  شتمام حالات

تنها طريقى   ،از بين تمام اعتبارات  ، اين اعتبار ذهنى  ،قبلا گذشتطورى كه  زيرا همان  ؛ملاحظه كند   «بشرط قسمى
  بايد   و  باشدمى  موضوع  موضوعيتّ  مصحّح  حال  عين  در  و   گرفته  صورت  معنا  ذات  بر   حكم  اشاست كه بواسطه 

 ؛ شود   ملاحظه  «قسمى  بشرط  لا »  نحو ه  ب  معنا   نيست  واجب  ،معنا  ذات  در  لفظ  استعمال   وقت   در  كه  داشت  توجّه 
 مرحله   در  لذا  ؛گرفت  نظر   در   خواست  كه  اعتبارى  هر ه  ب  را  آن  توانمى   ،است  معنا   ذات  موضوع  كه  مادامى  بلكه

 دارد   امكان   چنانچه  ؛كرد  ملاحظه  «هوهو»  بما  را  آن  و  كرده  خلاصه  معنا  نفس  بر   تنها  را  نظر   ستا  ممكن  استعمال
  ملاحظه   ،شد  گفته  مكرّرا  كه  طوريهمان  و  گرفت  نظر   در  گذشته  گانهسه  انحاء  از  يكىه  ب  و  سنجيده  غير   با  را  آن

 موجب   امر   اين  و  بوده  لهدر وقت وضع صرفا مصحّح براى موضوعيتّ موضوع  «لا بشرط قسمى»نحو  ه  نا بمع  كردن
 . گردد مجازيتّ  باعث ،آن غير  در استعمالش درنتيجه تا باشد لهموضوع براى قيد مزبور اعتبار كه  نيست آن

  له ديگر موضوع  ؛را در وقت وضع قيد براى ذات معنى قرار نداديم  «لا بشرط قسمى»بنابراين وقتى اعتبار  
 ذات  بلكه  ؛نبوده  باشد  آن  قيد  بشرط  لا  اعتبار  كه  معنائى  له موضوع  ،گفتيم  آنچه  طبق  زيرا  ؛شودنمى  ذهنى   موجود

  در   را   معنا  ذات  توانمى   آنكه   چه  نيست  مجاز   بنابراين  ،مقيدّ  در   مطلق  استعمال  ،گذشت  كه طوريهمان  و  است   معنا
 شيئ  بشرط نحوه ب معنا  اعتبار آنها جمله  از  كه گانهاز اعتبارات سه  هريكه ب و نموده  قياس غير  با ، استعمال وقت
 . گرفت نظر  در است مقيدّ يعنى
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